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 : عهد

  را   عمل  فلان  كه  ؛خود  خداى  با  كنمعهد مى  :باشدچنين مى  ،عهد همچون نذر بوده و صورت صيغه آن

 يا بر من واجب است كه با خداى خود چنين عهد كنم الى آخر.  ؛نمايم ترك  يا آورم بجاى

 :قسم 

كسى كه در قلوب و  ه  قسم ب  مثل اينكه بگويند:  ؛قسم خوردن به خداوند متعال  :يمين عبارت است از

كسى كه دانه را شكافته و مخلوق  ه  قسم ب  .كسى كه جانم به دست او استه  قسم ب  .كندمى  تصرّف  گانديده

 را آفريده است.

للّه، اقسم باللّه، اقسم بالقديم،  و اللّه، تاللّه، باللهّ، ايمن ا   :اسماء شريف الهی بخورد؛ مثلا بگويديا قسم به  

 اقسم بالّذى لا اوّل لوجوده.  ،اقسم بالازلى

 شود:یالفاظى كه صيغه قسم با آنها منعقد نم 
 : شودچند چيز منعقد نمى اب ،صيغه قسم

 حىّ. و كلمات: موجود، قادر، عالم  .1

 مانند قرآن، نام پيامبر اكرم و ائمه عليهم السلام.  :اسماء مخلوقات شريفه   .2

 :فرع
  بر   را  آن  اگر  و  دنشواز انعقاد آن مانع مى  ،از كلمه )ان شاء ا...( استفاده كنند   ،دنبال صيغه قسمه  اگر ب

   .سازدمى موقوف شخص آن برخواسته را متعلقش و بوده صحيح قسم ؛كنند  معلّق حقتعالى  غير مشيت
 

...(نذر و)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

4... مباحث نذر و 4جلسه  استاد اسلامی 


